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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 مسبب ابطال انتخابات
کانون وکلای مرکز کیست؟

اعــام ابطــال انتخابات کانــون وکلای مرکز از ســوی 
هیئت‌نظــارت بر انتخابــات این کانون را بایــد رویداد 
دانســت؛  وکلا  کانــون  تاریــخ  در  منحصربه‌فــردی 
منحصربه‌فــرد از ایــن جهت کــه تا به امــروز چنانچه 
انتخاباتی محکوم به بطلان می‏شــد، ناشی از تصمیم 
نهــادی خــارج از صنف یعنــی دادگاه عالــی قضات 
بــود و کمتر شــاهد اعلام ابطــال انتخابات از ســوی 

هیئت‌نظارت بوده‏ایم.
کانون مرکز به‏عنوان کهن‏ترین نهادی که موجبات 
گردهم‏آمــدن وکلای دادگســتری را فراهــم آورده، 
برای وکلای دادگســتری دارای احترام ویژه‏ای است 
و بــه همیــن دلیل با وصــف کانون مادر نــزد وکلای 
دادگســتری تعریف می‏شــود. این کانون خاستگاه 
اولیــه و اصلــی فعالیت‏های صنفی وکلای سراســر 
کشــور تلقی شــده، عملکرد مدیران چنین مرجعی 
و تصمیمات ایشــان واجد اهمیت است. از همین رو 
به‏رغــم اینکه انتخابات هیئت‏مدیــره این نهاد امری 
اســت داخلی اما حســب تاثیر و بازتابی که عملکرد 
مدیران این کانون در جامعه‏ی قضایی ـ حقوقی کشور 
دارد، قاطبه‏ی وکلای دادگســتری تشریفات چنین 

رویدادی را رصد می‏کنند.
اثرگــذاری تصمیمات مدیران کانون‏وکلای مرکز در 
نهادوکالت و نحوه‏ی اعمال مدیریت ایشــان در ارتباط 
با ســایر نهادها به‌ویژه قوه‌قضائیه را می‏توان مهم‏ترین 
دلیل برای رصد کردن انتخابات هیئت‌مدیره این نهاد 
دانست. به همین سبب لازم است هیئت نظارت و سایر 
عوامل اجرایی در برگزاری انتخاباتی ســالم و به‌دور از 
حاشیه اهتمام ویژه داشــته، تمام ظرفیت‏های لازم را 

برای تحقق این مهم مصروف دارند.
به‏رغــم چنین امــری و در شــرایطی که شــیوه‏ی 
مدیریــت هیئت‏مدیــره‏‏ی دوره‏ی ســی‏ودوم مورد نقد 
برخی همکاران بــود، برگزاری انتخابات برخط آن هم 
در شــرایطی که انتخابات ۱۹ مهرمــاه به حکم دادگاه 
عالی قضات باطل اعلام شد، اقدامی به‌دور از تدبیر و 

آینده‏نگری بود.
اســتناد هیئت‌نظــارت بر انتخابــات هیئت‌مدیره 
بــه محتوای تبصره مــاده۱۷ آیین‏نامــه اجرایی لایحه 
اســتقلال کانون وکلا برای برگــزاری انتخابات برخط، 
نیازمند مقدماتی بــوده که نتیجه‏ی بی‏توجهی به این 

مقدمات را در عصر دهم خردادماه دیدیم.
تصریح بــه فراهم‌بــودن امکانات در ایــن تبصره، 
بهترین دلیل اســت بر این ادعا کــه برگزاری انتخابات 
برخط مســتلزم فراهم‌آوردن مقدمات و سخت‌افزاری 
مناسب با بالاترین سطح امنیت سایبری است لذا لازم 
اســت پیش از عملیاتی کردن مفاد ایــن تبصره  اهل 
فن و متخصصان خبره‏ی حــوزه‏ی ot)امنیت فناوری 
اطلاعات(   و  It)فناوری اطلاعات( را به مشورت گرفته 
تا بنا بر داده‏های تخصصی چنین کارشناسانی، آیین 
کار مناسبی برای برگزاری برخط انتخابات تدوین کنند. 
حواشی ناشــی از انتخابات دهم خردادماه به انضمام 
شیوه‏ی عملکرد هیئت‌مدیره‏ی فعلی سبب شده تا به 
موازات ایجاد کارزاری با موضوع اعلام ابطال انتخابات 
از ســوی هیئت‌نظارت، برخی اعضای هیئت‌مدیره‏‏ی 
دوره‏ی سی‏ودوم مستند به  ماده ۳۵ آیین‌نامه تقاضای 

تجدید انتخابات هیئت‌رئیسه را مطرح کنند.
حــال کــه هیئت نظــارت بــه خواســت قاطبه‏ی 
وکلا تمکیــن و رأی به تجدیــد انتخابــات داده، فارغ 
از جناح‏بندی‏هــای حاکــم بــر کانــون وکلای مرکــز  
عملیاتی‌شــدن ماده ۳۵ ســبب افزایش حس اعتماد 
بدنه‏ی صنف به مدیران و زمینه‌ســاز تحقق شــفافیت 
در اعمــال مدیریتــی هیئت‌رئیســه‏ی فعلــی خواهد 
شــد و چه فرصتی از این مناســب‏تر که هیئت‌رئیسه و 
هیئت‌نظارتی برخواســته از چنین رویــدادی، متولی 
برگزاری انتخابات آتی شــوند که در این فرض برنده‏ی 
واقعی انتخابات کسانی خواهند بود که به خواسته‏ی 

قاطبه‏ی صنف تمکین کرده‌اند.
تمکیــن هیئت‌نظارت از خواســت عمــوم وکلا در 
ابطــال انتخابات، نبایــد مانع شناســایی دلایل وقوع 
چنین اتفاق ناخوشــایندی و معرفی مســبب تحمیل 
خســارت ناشــی از این اقدام شــود. مدیــران کانون، 
نماینده و امین وکلا تلقی شــده، سرمایه‏ی کانون نزد 
ایشــان به امانت اســت لذا یکی از تکالیف قابل‌تأمل 
هیئت‌مدیره‏ی مســتقر ارائه‏ی گزارشــی مبســوط با 
محوریت معرفی عوامل و مســببان ابطال انتخابات و 
تحمیل خســارت به ســرمایه‏ی مادی و معنوی کانون 
وکلاســت. بدون شــک احراز قصور یــا تقصیر عوامل 
انسانی دخیل در این اتفاق ناخوشایند و معرفی ایشان 
به صنف، درس عبرتی خواهد بود برای آنان که منافع 

شخصی را بر مصلحت صنف ارجح می‏دانند.

نگاه حقوقدان

وکیل دادگستری
محمدهادی جعفرپور

کوچه آبشــوری با نواری زرد‏رنگ بسته شده و صدای لودرها بی‏وقفه 
ادامــه دارد. هــردو خانه مجاور محل اصابت موشــک، آســیب دیده 
و ســاکنانش آن را تخلیه کرده‏انــد؛ مثل خانواده »پارســا«، که چند 
دقیقه بعد از رســیدن به خانه، با موج انفجار جانش را از دســت داد. 
حالا دوســتان و آشــنایان پارسای 26 ســاله به آوارهای خانه او خیره 
شــده‏اند: »دیشــب تا دو صبح پیش ما بود. موج انفجار او را  گرفت و 
بعد در بیمارســتان فوت کرد.« آخرین دوســتی که او را دید، این را به  
»هم‌میهن« می‏گوید، مرد جوانی با چشم‏هایی هنوز نگران و ملتهب 
که جانی برای کلامی بیشتر ندارد.  ساکنان خانه‏‏های روبه‌روی محل 
اصابت موشــک هم بیرون آمده‏اند و بهت انفجار را در گوش هم تکرار 
می‏کنند؛ خانه‏هایی که هیچ‌کدام شیشه‏ای روی پنجره‏هایشان ندارند. 
اهالی محله صدا را قبل از ساعت 3:30 شنیدند و آنهایی که نزدیک‌تر 
بودنــد، موج را شــدیدتر حس کردند. آنقدر که اگــر نزدیک به پنجره 
می‏ایستادند، به عقب رانده می‏شدند. شــدت انفجار به خودروهای 
پارک‌شده در کوچه هم رســیده بود؛ انگار چیزی روی سقف‏هایشان 
فرود آمده باشــد.  زنی ســاکن یکی از خانه‏های نزدیک به آبشــوری، 
پشت نوار زرد به تماشــای آواربرداری ایستاده. موج انفجار به خانه او 
هم رسیده. او بعد از حمله موشک به خانه احمد ذوالفقاری، ‏روبه‌روی 
پنجره ایســتاد تا بفهمد آن صدای مهیب و تمام‏نشدنی از کجاست؟ 
اما موج انفجار او را عقب راند: »نمی‏دانستیم کجا برویم. اگر زلزله بود 
می‏گفتیم، باید برویم یک جای محکم، اما برای این کجا برویم؟ معلوم 
نیست از کجا می‏زنند؟« باقی همسایه‏ها هم نمی‏دانستند بعد از حمله 
باید کجا بروند؟ مرد جوانی که چند خانه بالاتر از محل انفجار زندگی 

می‏کند هم نمی‏دانست باید خانه‏شان را ترک کنند یا بمانند؟ 
نور شــدید، صدای انفجار، باز شــدن ناگهانی درها و پنجره‏ها؛ او 
حملــه را اینطور فهمیده بود: »اول صدایی آمد و فکر کردیم رعدوبرق 
است. به سمت مادرم رفتم که نترسد، اما موشک بعدی با صدایی زیاد و 
نوری شبیه به فشفشه آمد و محکم خورد به ساختمان و همه‏جا لرزید.« 
انگار کــه یک توفان همه‏جا بپیچد: »یک لحظه گیج و منگ شــدم. 
دود زیاد بود و بوی سوختن می‏آمد، ‏چشم‏هایم می‏سوخت. یکی، دو 
ساعت بعد که پایین‏ آمدیم، فهمیدیم که چه کسی در این ساختمان 
زندگی می‏کرد؟« اهالی هنوز هم نام دقیق کسی را که خانه‏اش هدف 
قرار گرفتــه، نمی‏دانند؛ پتوهای رنگی جای شیشــه‏های خانه‏های 
کوچه‏هــای کناری را هــم گرفته و خرده‏های شیشــه همه‏جا پخش 
شده. در میان آواربرداری، زنی شوکه و حیران به خانه‏اش نگاه می‏کند 
که انفجار به آن آســیب زده اســت. او تازه خبردار شده و خودش را به 
آنجا رسانده. رئیس کلانتری منطقه به ساکنان خانه‏هایی که آسیب 
بیشتری دیده بودند، گفته بود خانه‏هایی که خراب شده و باید تخلیه 
شــوند، به کلانتری معرفی شــوند و در خانه‏ها هم قفل بماند.   برق و 
گاز خانه‏های اطراف به‌خاطر آواربرداری قطع شده و ساکنان دو خانه 
کنار محل اصابت موشــک را کاملًا تخلیه کرده‏اند. ساکنان خانه‏ای 

که دیوار به دیوار خانه مورد حمله اســت، زمــان انفجار با لباس‏های 
خانگی، گوشی‏های موبایل و ترسی پیچیده شده در جانشان از خانه 
بیــرون دویدند و نمی‏دانند می‏توانند به خانه‏ای برگردند که بین دیوار 
اتاق‏هایش با دیوار خانه کناری فاصله افتاده و پر از خاک اســت یا نه؟ 
دوستان و آشنایان‌شان برای کمک و پناه دادن، خودشان را رسانده‏اند. 
دختر جوان خانواده دیده بود که »چیزی مثل آتش« روشن شد، 
ولی نور موشک بود:» اینجا دو تا موشک زدند، دومی را خودم دیدم که 
با نور آمد و به خانه خورد.« او بعد از موشک اول، دویده بود داخل خانه، 
به سمت پدرش: »گفتم بابا اســرائیل زد، ولی جواب داد حتماً خانه 
کسی آتش گرفته.« با موج انفجار دوم شیشه‏ها روی سر پدر ریخت و 
زخمی شد: »14 نفر از جنازه‏ها را فقط خودمان دیدیم.« حالا ماشین 
بهشت‏زهرا کمی پایین‏تر پارک کرده و سرنشینانش منتظرند پیکر باقی 

مفقودی‏ها را منتقل کنند.  
حورا، زنی اســت که به همراه همســرش در خانــه‏ای در خیابان 
پاتریس لومومبا زندگی می‏کنــد. خانه‏ای که در فاصله کمی از محل 
موشــک‌باران خانه یکی از دانشمندان هسته‏ای است. دیوار شمالی 
خانه آنها تخریب و ساختمان‌شــان تخلیه کامل شــده اســت: »فکر 
می‏کنم حوالی ســاعت سه‌ونیم صبح بود اما خیلی مطمئن نیستم. 
چــون خواب بودیم و از صــدای انفجار، لرزش زمین و گاز غلیظی که 
در هوا بود بیدار شــدیم. سمت شمالی خانه ما تخریب شده و از خانه 
بیرون‌آمدن سخت بود. من چون نمی‏توانستم با کسی تماس بگیرم، 
در شبکه ایکس نوشتم.« اما زمانی که او در شبکه ایکس نوشت؛ »خانه 
مان خراب شــد«، هنوز شبکه‏های اجتماعی از ویرانی‏های جنگ پر 
نشده بود: »من هم به همین دلیل نوشتم. چون نمی‏توانستم بفهمم 
چه اتفاقی افتاده و فقط می‏خواســتم اطلاع دهم که اینجا این اتفاق 
افتاده است.« خانه آنها آپارتمانی چهار طبقه و تک واحدی است و حورا 
و همسرش در طبقه سوم زندگی می‏کنند. او درباره تخریبی که در اثر 
موج انفجار اصابت موشک به ســاختمان آنها رسیده به »هم‏میهن« 
می‏گوید: »ســمت شــمالی خانه، پذیرایی و آشپزخانه است و سمت 
جنوبی، اتاق‌خواب‏هاست. ما در اتاق‌خواب بودیم و در سمت مقابل، 
دیوار خانه کامل ریخته بود اول فکر کردم ســاختمان ما کامل خراب 
شده. چون لحظه اول گاز غلیظ سفید بود و چیزی دیده نمی‏شد. بعد 
از آن دیدیم آن‌ســوی خانه جوری تخریب شده  که انگار همه وسایل 
آن‌طرف خانه را به این‌طرف هل داده‌اند. میان پذیرایی و اتاق‌خواب‏ها 
یک راهرو وجود دارد، وسیله‏ها آنجا را پرکرده بودند و ما فکر کردیم گیر 
افتادیم.« آنها مجبور به ترک خانه شــدند، چون قابل ســکونت نبود: 
»طبقه‌هــای اول و دوم به اندازه واحد ما تخریب نشــده بودند. طبقه 
چهارم را هم ندیدم و نمی‏دانم. اما طبقه ما نســبت به طبقه‌های اول 
و دوم بیشتر تخریب شده بود.«  زمانی که حورا و همسرش به خیابان 
رفتند، دیدنــد مردم هم به خیابــان آمده‌اند: »مــن هنوز هم خیلی 
متوجه اتفاقی که افتاده، نیستم. الان که فکر می‏کنم خیلی چیزها را 

نمی‏توانم به یاد بیاورم. صحنه بسیار ترسناکی بود. در لحظه اول فکر 
کردم رعدوبرق زده یا زلزله آمده چون ساختمان خیلی لرزید. بعد که 
پایین آمدیم، همســایه‏ها به ما گفتند که آن‌طرف را موشک زدند و ما 
قبل از آنکه بتوانیم پایین بیاییم، نگاه کردیم و در آنجا آتش را دیدیم.« 
در ساختمان آنها، بعضی از همسایه‏هایشان زخمی شده بودند: 
»یکی از آنها که در پذیرایی خوابیده بود، ســرش با شیشه بریده شده 
بود. وقتی او را دیدم به‌صورت کلی حالش خوب بود اما به‌دلیل شدت 
انفجار خودش را بغل و جمع کرده بود. لباس یکی دیگر از همسایه‏ها 
هم خونی بود اما من که بدنش را چک کردم، همه جایش سالم بود.«

آنها ســاعت ۱۰ صبح به خانه‏شان برگشتند تا کمی وسیله جمع 
کننــد اما افرادی را دور و بر خانه دیدند که نگذاشــتند به داخل خانه 
بروند و به گفته حورا؛ »عجیب« بودند: »زمانی که برگشــتیم چند نفر 
از اورژانس آمدند و نگذاشتند داخل خانه برویم. آدم‏های عجیبی از دم 
خانه ما رد می‏شــدند و نظرات عجیبی می‏دادند. آدم‏هایی با بی‏سیم 
یا روی موتور یا حتی پیک. چندنفر هم گفتند از ستاد مدیریت بحران 
آمدند و پرسیدند چه اتفاقی افتاده و من فیلم‏های خانه را به آنها نشان 
دادم، گفتند می‏خواهیم بدانیم چقدر تخریب شده است.« حورا خبر 
از تماس استانداری با همسایه‏شان می‏دهد که به آنها گفته بودند، برای 
اسکان نگران نباشند: »کل ساختمان ما تخلیه شده و خانه کناری هم 
خیلی آسیب دیده بود و قابل سکونت نبود. اما بقیه خانه‏های کوچه، 
شیشه‏هایشان بر اثر انفجار شکسته بود. موج انفجار به‌قدری زیاد بود 
که شیشه‏های خانه‏های روبه‌روی کوچه هم از دوطرف شکسته و ریخته 
بود.« به گفته او بین خانه آنها و جایی که مورد اصابت قرار گرفته، تنها 
یک حیاط شــمالی فاصله بود اما خانه‏های کناریِ محل اصابت، هم 
بیشتر آسیب دیدند و هم بعضی از ساکنانش کشته شدند: »ما وقتی 
برای برداشــتن وســیله به خانه رفتیم، دیدیم که خانه‏ای که موشک 
خــورده دیگر وجود ندارد، خانه کناری‌اش هم تخریب شــده بود و ما 

شنیدیم که آنجا کشته هم داده است.«

پرنیا، تارا، مجید �
همان ساعت، در میانه خیابان شهرآرا هم خودروهای امدادی کنار 
خیابان مســتقرند و عملیات آواربرداری در مجتمع ارکیده ادامه دارد. 
شهرآرا از خیابان محمدی به بعد با نواری زرد بسته شده و فقط خودروها 
مجوز عبور ندارند، مردم از صبح روبه‌روی ساختمانی که دیوار یکی از 
اتاق‏هایش کاملًا از جا کنده شده، می‏ایستند تا با چشم‏های خودشان 
ببینند یک ســاختمان مسکونی غیرنظامی در غرب تهران با موشک 
اســرائیل هدف قرار گرفته. چندبار این جمله‏ها را با خودشــان تکرار 
کرده‏اند تا آن را باور کنند؟ بعضی از آنها می‏گویند، انگار بعد از خبرهای 
هفته گذشته آماده بودند که یک شب با صدای انفجار از خواب بیدار 
شوند. به‏دلیل عملیات آواربرداری اجازه ورود به مجتمع وجود ندارد، اما 
شدت انفجار دیوار یکی از طبقات بلوک‏های روبه‌روی آن را از جا کنده 

و از سمت خیابان به خوبی دیده می‏شود. 
ســاختمانی کــه با موشــک هدف قــرار گرفتــه، محــل زندگی 
»عبدالحمید مینوچهر«، رئیس دانشکده مهندسی هسته‏ای دانشگاه 
شــهید بهشــتی بود؛ یک ســاختمان چهار طبقه در مجتمع ارکیده 
خیابان شــهران که دو طبقه بالای آن روی طبقات پایینی آوار شــده 
بود؛ همان‏جایی که »پرنیا عباسی« و خانواده‏اش جان‌شان را از دست 
می‏دهند. همان ســاختمانی که دوستان »تارا حاجی‏میری« و مربی ‏
باشــگاهش در آن دنبال نشــانه‏ای از او می‏گشــتند. آنها از مردی که 
لیست پیکرهای پیدا شده را در دست داشت، نام‌اش را‏ پرسیده بودند 
و درنهایت آن را در لیست سردخانه می‏بینند؛ تارا دختر ابراهیم. عموی 
دختر توانســته بود او را شناســایی کند و پیکر مادر و پدر تا آن ساعت 
هنوز زیر آوار بود؛ هر سه‌عضو خانواده حاجی‏میری در این انفجار کشته 
شــدند.  غیر از آنها یک زن دیگر هم در میان آوارهای مجتمع ارکیده 

الناز محمدی و سارا سبزی، گروه جامعه: در کوچه آبشوری پاتریس‏لومومبا آتش‌نشان‏ها تا ساعت 14 ظهر جمعه، هشت نفر را از زیر تل‏های آوار بیرون کشیدند؛ هشت 
کشته. حالا ظهر روز بعد از حمله است. جنگ شروع شده؛ مردها، زن‏ها و بچه‏ها با چشم‏هایی حیرت‏زده، شوکه شده، گوشی به دست و در حال پچ‏پچ خبرها، به بالا و پایین 
شــدن لودر مکانیکی در میان آن حجم از غبار خیره شده‏اند؛ به جای خالی همسایه‏ها و دوستان‌شــان، به یک تپه بزرگ از خاک و آهن. ماشین‏های آواربرداری، تکه‏های 
باقی‌مانده از خانه را به آهستگی برمی‏دارند و روی کامیون‏های منتظر در انتهای کوچه سوار می‏کنند؛ آوارهای خانه‏ »احمد ذوالفقاری«، دانشمند هسته‏ای که ساعت سه 
نیمه‏شب 23 خردادماه با موشک‏ اسرائیل هدف قرار گرفت و تا 23 ساعت بعد هنوز پیکرهای خودش و پسرش پیدا نشده بودند. این را دو آتش‏نشانی می‏گویند که دورتر 

از محل آواربرداری برای استراحتی کوتاه نشسته‏اند و از هشت کشته در این حمله خبر می‏دهند. 
ساعت 3 بامداد 23 خردادماه، اسرائیل حملاتش را به نقاط مختلفی از تهران،  اصفهان، همدان، خرم‏آباد، بروجرد، تبریز، پیرانشهر، کرمانشاه، ایلام و اراک  آغاز کرد و در 
همان ساعات اول، علاوه بر مواضع نظامی، نقاطی مسکونی را در محلات قیطریه، نیاوران، چیتگر، شهرک محلاتی، شهرک شهید چمران، کامرانیه، نارمک، سعادت‌آباد، 
شهران، پاتریس لومومبا، شهرک شهید دقایقی و گرمدره هدف حمله قرار داد. این خانه‏ها محل سکونت تعدادی از فرماندهان سپاه و شش دانشمند هسته‏ای بودند و 
همراه با ترور آنها، بسیاری از شهروندان هم جان‌شان را از دست دادند. طبق آنچه خبرگزاری فارس اعلام کرده، آمار شهدای حملات تروریستی اسرائیل، تا پایان روز جمعه 

در تهران ۷۸ نفر اعلام شده؛ تا لحظه تنظیم این گزارش، آمار جدیدی از تعداد کشته‏ها منتشر نشده اما آمار مصدومان به گفته وزارت بهداشت، به 800 نفر رسیده است.

آوار جنگ
 گزارش میدانی هم‏میهن از محلات مورد حمله اسرائیل در تهران

و گفت‏وگو با دوستان جانباختگان

بلواز اندرزگو هم یکی 
دیگر از مکان‏هایی 

بود که مورد اصابت 
موشک قرار گرفت. 
ساختمانی در حوالی 
مجتمع کوه نور که 

آخرین طبقه آن پس از 
اصابت موشک کاملًا 

ازبین‏رفته و از دیگر 
طبقات، چاردیواری 

مانده بی‏قاب پنجره، با 
پرده‏هایی که باد آنها را 
به بیرون پرتاب می‏کند. 

خالی از سکنه. آوار 
تخریب روی ماشین‏های 

پارک‏شده در کوچه 
ریخته و آهن‏پاره‏هایی 
که تا چندساعت قبل 
ماشین‏هایی مدل بالا 
بودند، با جرثقیل از 

کوچه خارج می‏شوند
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